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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٠ اگست ٢٧
  

  بازتابانتقام کور طبيعت و يا 
  ؟ و بی مبادلاتی ھای دولت پوشالیچپاول ھای طبقاتی

١  
  

 به کشته د شما ھم در جريان سرازير شدن سيل در ولايت پروان که منجرشاي:  کابل-١٣٩٩ سنبله ٠۵ -چھارشنبه 

 منزل مسکونی از فقير ترين ٢٠٠ تن ديگر و ويرانی بيش از ٢۵٠ برداشتن بيش از  تن، زخم١٠٠شدن بيش از 

يده است، نيز به گوش تان رسھا ًباشندگان آن ولايت گرديد، قرار گرفته باشيد، ھمزمان با اين مصيبت حتما اين موعظه 

آنچه در . و از ھمين قبيل اراجيف" قھرخداست که انسانھا را می آزمايد"، "انتقام طبيعت است"، "قھر طبيعت است"که 

ًتمام اين دليل ترشی ھا اصلا مشاھده نمی گردد، نخست زندگی پيشا بدوی مردم کشور، در ثانی چپاولگری ھای طبقات 

 ،در يادداشت امروز تلاش می ورزم تا بسيار مختصر در مورد. شاندهزورمند و در آخر بی مبالاتی دولت دست ن

  :نظراتم را خدمت شما تقديم نمايم

 از ھمه اولتر بايد بنويسم، طبيعت نه انسان است و نه عواطفی دارد که گاھی خوش باشد و زمانی ھم غمگين و يا -١

 خشم و غضب از خون بيگناھان آسياب در زمانکند و " باد"خشمگين و چون شاھان جبار در زمان خوشی طلا و نقره 

طبيعت و از جانب طبيعت اتفاق می افتد برخاسته و متکی بر قوانين عام را به حرکت در آورد، بلکه تمام آنچه در 

ًاز جمله روان شدن سيل يک امر کاملا طبيعی و در تطابق با قانون جاذبۀ زمين بر مايعات است که آب از . طبيعی است

ھرگاه در .  نه قھری وجود دارد و نه ھم انتقامی- کم باشد و يا زياد-ه طرف پائين حرکت می نمايد، در اين حرکتبالا ب

مسير حرکت طبيعی آب، به فردی و يا جمعی آسيبی می رسد، اين مشکل خود قربانی است که يا از روی نادانی و يا ھم 

  .از بابت خيره سری در آن مسير قرار گرفته است

ن که تنی چند از ملاھای سرکاری و جيره خوار دولت دست نشانده جھت کتمان بيکارگی و بی مبالاتی دولت دست  اي-٢

 ادعا می دارند که اين مصيبت از جانب خداست و خدا می خواھد ما ٢١نشانده می آيند و از طريق رسانه ھا در قرن 

، اين قشر بايد شکر گذار باشند که نه به چنان خدائی مردم را امتحان کند، تا جائی که به من نوعی رابطه می گيرد

ھرگاه به چنان خدائی اعتقاد می داشتم و توان . اعتقاد  دارم و نه ھم توان بازخواست از نشخوار چنين اراجيفی را

مان  را قاتل مظلودابازخواست نيز در من وجود می داشت، گويندگان چنان اراجيفی را به جرم بستن تھمت به خدا و خ

  .تپک خور خود بسازد" کل بچۀ"معرفی نمودن، مورد باز خواست قرار می دادم تا کسی جرأت نکند، خدا را 
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 و چه بسا باز ھم در ساير مناطق اتفاق بيفتد، برای آنھائی  بدانيم اين قضيه چه قسم اتفاق افتادهکه ھمه و اما برای آن -٣

،  از منطقه دارم ندگی در يکی از گوشه ھای اين محلبا جغرافيای منطقه آشنا نيستند، نخست شناختی را که خود از ز

  :خدمت تان تقديم می دارم، باشد جھت درک مطلب کنونی و جلوگيری از وقايع مشابه مفيد واقع گردد

سراج، به مانند يک کاسه ايست که الند کوھدامن در کل از زير کوتل خير خانه شروع الی آغاز دره ھای تنگ در جبل د

يکی از اين کوه ھا که نمی دانم ادامۀ سلسلۀ . از چھارطرف کوھای بلند و کوھبچه ھا آن را محاصره نموده است

 جنوب الی پغمان ادامه يافته، به مثابۀ يک -ستقامت شمال ازاھندوکش است و يا سلسلۀ بابا، کوھيست که از جبل سراج 

  .رب دند کوھدامن را می پوشاندغديوار عظيم و بلند، تمام سمت 

بقيه مناطق کشور و حتا جھان متمايز می سازد، شکل گيری و به يکی از ويژگی ھائی که اين مناطق را تا حدی نسبت 

چه با در نظرداشت اين که از گذشته ھای دور يعنی . ا می باشد مناطق کوھستانی و دشوار آن شيب ھتمرکز نفوس در

از ھزاره ھای قبل که حيات باشنده آھسته آھسته پديدار می شد و انسان گردنده و کوچی به طرف باشنده شدن، حرکت 

انه ھا می نمود، در تمام جھان متناسب با سطح رشد و کثرت نفوس مشاھده شده، که نطفه ھای تمدن ھا از کنار رودخ

 در تمام طول اين سلسله يعنی از جبال السراج الی قلعۀ مراد بيک، ديده می شود، که در  کهیآغاز يافته است، در حال

، اجتماعات بشری ...کنار ھريک از دره ھا و قولھا اعم از ھوپيان، توپدره، گلدره، استالف، فرزه، گلدره، شگردره و 

  .بقايای مدنيت عصر کوشانی ھای بزرگ می باشد" توپدره"مونۀ آن در  ننحيات به سر برده اند که بر جسته تري

 بر اساس شناخت تجربی که خودم از گشت و گذار در زادگاه خودم شکر دره دارم، انسان ديروز چه از گذشته ھای -۴

طبيعت،  سال، با حرکت از شناخت تجربی شان از محيط و قوانين ١٠٠ الی ۵٠دور و چه ھم گذشته ھای نزديک بين 

  :چند نکته را ھيچ گاھی فراموش نمی نمودند

   که به نام سيل بر ياد می شد،ًدر کمر کوه جوی ھای عميق و قسما عريض به طول کوه حفر کردن* 

 امتداد اين سيل برھا از يک قول و يا آبريز طبيعی الی قول ديگر به منظور ھدايت آب سرازير شده از کوه به طرف - * 

   آبريز ھا را داشته و دارند، قول ھا که حيثيت

 فارغ گذاشتن مطلق آبريز ھا و قول ھا از ايجاد خانه حتا باغ چه علی رغم اين که درخت در شرايط عادی بھترين -*

بندش و در نتيجه که ھجم آب زياد باشد، باعث  محافظ زمين و عامل کند کنندۀ حرکت سيلاب است، مگر در صورتی

بستر و ًيرون می برد که می تواند خطرناک باشد، از ھمين رو عمدتا بلند رفتن سطح آب شده، حرکت آب را از قول ب

  . باز گذاشته می شوندقول ھااطراف 

  ادامه دارد


